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 بسم االله الرحمن الرحیم

 الحمد الله رب العالمین، والصلاه و السلام علی خیرخلقه محمد، و علی عترته الطاهرین، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین،  

 .الی لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین

 :فضائل اهل بیت در قرآن

 سلام صادر و نازل شده است، عمدتاً از طریق روایات اسـت، امـا             مناقب و فضائلی که در خصوص اهل بیت پیامبر عظیم الشأن ا           

ه مـا بـه سـه دسـته تقسـیم           از مناقب اهل بیت آمده، ک ـ     در قرآن کریم صورتهای مختلفی      . های قرآنی هم دارد      ریشه ، فضائل این

 :کنیم بندی می

  ))عج(خدا تا حضرت مهدی یعنی از وجود مبارک رسول (ی با تمامی خاندان پیامبر است   فضائلی که در رابطه-1

 . فضائلی که در مورد یکی از خاندان نبوتّ نازل شده است-2 

 . فضائلی که در مورد پنج تن آل عبا نازل گردیده است-3

 : آیاتدسته اول

وارد ی اهل تسنن روایـت   ها آیاتی است که در تفسیر آن، هم از عامه       این. کنم  من به برخی فضائل قرآنی از این دست اشاره می         

 . شده است و هم از طریق راویان شیعه رواین وارد شده است

 ، انما یرید االله لیـذهب       33ی    ی احزاب آیه    سوره«. ی تطهیر است    ای که به عنوان فضیلت برای ائمه است، آیه          اولین آیه ) آیه اول 

روایـاتش را  . یامبر تا امام زمان اسـت  اهل بیت در این آیه شامل تمامی معصمین از پ         » عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا      

 .کنند و هم روات شیعه هم اهل تسنن نقل می

 ، قل لا    23ی    ی شوری آیه    سوره«. ی مودت است    یکی دیگر از این مناقب، که باز هم برای تمامی اهل بیت است، آیه             )  دوم  آیه

 .شود خاندان را شامل میاین دوست و این مودت، تمام . »اسئلکم علیه اجراً الا المودّه فی القربی

اطیعـوا االله واطیعـوا الرسـول و اولـی          « . ی اطاعت است    سومین آیه این که باز هم فضیلت است برای کل خاندان، آیه           )  آیه سوم 

 معصـوم بعـد از      13که طبق روایات شـیعه و سـنّی         ( این هم فضیلتی است که در آن خداوند، رسولش و اولی الامر           . »الامر منکم 

 .این بخشی بود از فضائل قرآنی که در باب اهل بیت آمده است. شوند واجب الاطاعت معرفی می) ستندرسول خدا ه
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 : آیاتدسته دوم

ی نـازل شـده در شـأن          مـثلاً آیـه   . برخی از فضائل اهـل بیـت در قـرآن اسـت کـه بـرای یکـی از آن بزرگـواران نـازل گردیـده                         

 ).س(امیرالمؤمنین، یا آیه نازل شده در شأن حضرت صدیقه 

» الیوم اکملتُ لکم دینکم و اتممتُ علیکم نعمتی و رضیتُ لکـم الاسـلامَ دینـا                 « ی اکمال دین است       یکی از این آیات ، درباره     

در ) ع(قبول دارند که ایـن آیـه در شـأن حضـرت علـی               ) لااقل آنها که منصف هستند    (ی مفسرین شیعه و نیز مفسرین سنی          همه

خلافت بلافصـلش در ایـن آیـه بـه     . این فضیلتی است فقط و فقط برای علی ابن ابی طالب         . ستی غدیر نازل شده ا      جریان واقعه 

 .عنوان یک فضیلت اختصاصی ذکر شده است

ای بشود و به جـان رسـول          قرار بود درآن شب توطئه    . ای که در لیله المبیت نازل شد        آیه. است» شراع النفس «ی    مورد دیگر، آیه  

ومن الناس من یشری نفسهُ ابتقاء مرضاه االله؛ و از میان           «.  به جای ایشان خوابیدند و این آیه نازل شد         )ع(اکرم حمله کنند اما علی      

 .این آیه شأن نزولش، قطعاً امیرالمؤمنین است» .فروشند مردم کسانی هستند که جانشان را برای رضای خدا می

 .  شده استی مبارکه کوثر است که در شأن حضرت زهرا نازل اما مورد دیگر سوره

اسـت و یـا     ) ع(امـا آن یـک نفـر یـا حضـرت علـی            . پس فضائل قرآنی اهل بیت گاهی عامه است و گاهی برای یک نفـر اسـت               

امـا بـرای تمـامی      . انـد   مثلا برای امام صادق در قرآن، به تنهایی آیه نازل نشده چـون در زمـان نـزول قـرآن نبـوده                     . حضرت زهرا 

 .خاندان پیامبر وجود دارد

  :منظر روایاتمناقب از 

.       کـنم   مـن بـه دو تـا اشـاره مـی          . بعضی از فضائل اهل بیـت اشـاره بـه همـه آن بزرگـواران دارد               . در روایات هم همین طور است     

بعضی از روایات هم هستند که در خصوص        . گیرد   معصوم را در بر می     14این روایات     » کلنا سفینه النجاه  «،  » کلنا من نورٍ واحد   «

 . کنم  روایت را در فضیلت پنج تن آل عبا به عنوان فضیلت اختصاصی بیان می5من تبرکاً . یان شده استیکی از ائمه ب

. خیلـی عجیـب اسـت     . این حدیث از آن حدیثهای عاطفی بین خدا و رسول اکرم اسـت            ): ص(در فضیلت حضرت رسول اکرم      

و خلقتک لأجلـی؛ و     » «مخلوقات را برای تو خلق کردم     خلقت الأشیاء لأجک؛ من تمام      ! یا احمد «: کند  خدا پیامبر را خطاب می    
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فرماید همه را برای تو خلق کـردم   می. ی عاطفی بین خالق و اشرف مخلوقات است این یک رابطه» تو را برای خودم خلق کردم     

 .اما تو را برای خودم

 کند که چیزی را خلق کند، کافی اسـت    فرماید؛ وقتی خداوند اراده     ی یس می    آیه شریفه در سوره   ): ع(در فضیلت امیرالمؤمنین    

گویـد؟ حضـرت علـی        گویـد؟ و اساسـا چـه مـی          حال خداونـد ایـن کـلام را چگونـه مـی           . تا آن چیز خلق شود    ! که بگوید باش  

مـن صـوفیّ   . نیستم) غلوّ کننده(من غالی   . »باسمی خلقت الأشیاء؛ خداوند به اسم من تمام اشیاء را خلق کرده است            « : فرمایند  می

 . کنم از صحیح روایات است اینها که عرض می. یش نیستمو درو

و ما تکامله النبوه، لکل نبـی حتـی اقـروا بـه فضـلها و معرفتهـا؛                  « : فرمایند  امام صادق در روایتی می    ):  س(فضیلت حضرت زهرا    

 شـناخت حضـرت     یعنـی . »نبوت برای هیچ پیامبری شکل نگرفت، مگر زمانی که اقرار کرد به شـناخت فاطمـه و فضـائل ایشـان                    

یعنی هر کدام از پیامبران قبلی که به نبوت رسیدند در گرو شـناخت           ). غیر از پیامبر اسلام   (زهرا، ملاک نبوت آدم است تا خاتم        

 . حدیث در این باب زیاد داریم.ایشان بوده است

.  غیـر انسـان، عقـل اسـت    بـه ) که اشرف موجودات اسـت (دانید که وجه امتیاز انسان    می): ع(فضیلت حضرت امام حسن مجتبی      

خـدایا آنکـه را عقـل دادی چـه          : گویـد   خواجه عبداالله انصاری می   . عقل که باشد همه چیز هست، اما اگر نباشد هیچ چیز نیست           

ی عقـل     سـعادت را بـه واسـطه      . کنـد   ی عقل انتخاب می     ندادی؟ و آنکه را عقل ندادی چه دادی؟ انسان راه سعادت را به واسطه             

این عقـل در فلسـفه، یـک        . شرط اصلی تکلیف عقل است    .گویند اگر شخصی مکلف شد باید عاقل باشد         یلذا م . کند  درک می 

لو کان العقـل انسـاناً،      « :فرماید  پیامبر اسلام می  . قابل رؤیت نیست  . یعنی قابل اشاره نیست   . مجرّد مثل ملائکه  . موجود مجرد است  

یعنی عقل مجسدّ نظام خلقـت، امـام        . »آمد  همانا در شمائل حسن در می     لکان الحسن؛ اگر قرار بود عقل به شکل انسانی در بیاید            

 . حسن است

انـد تـا      آمـده ) حتی آنهایی که با خدا ارتبـاطی ندارنـد        (ی مکاتیب فلسفی و اجتماعی        در همه ): ع(فضیلت حضرت سید الشهداء     

این یک امر فطـری اسـت کـه شـکّی           . استچون انسان فطرتاً کمال طلب است به همین جهت به دنبال خیر             . خیر بشر را بگویند   

دانـد، یکـی ثـروت را، یکـی قـدرت را خیـر                یکی علـم را خیـر انسـان مـی         . اما در تعیین مصداق مشکل دارند     . هم در آن نیست   

داند؟ اگر بشری بخواهد به سعادت برسد چگونه          اما خدا چه چیزی را خیر بشر می       ... داند، یکی نژاد را، و یکی سیاست را و            می
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اذا اراد االله بعبدٍ خیراً، قذف فی قلبه حب الحسین؛ اگـر خداونـد              « : شود؟ روایتی را از امام صادق عرض کنم         این مهم نائل می   به  

ایـن  . محبت امام حسین، یک محبت آن سویی اسـت     . »افکند  ای را معین کرده باشد، محبت امام حسین را در دل او می              خیر بنده 

 . خدا باید اراده کرده باشد. لال ربطی نداردبه شیر مادر و نان ح. سویی نیست

وجود دارد که حالا مورد ) شمار بی(بنابراین از این تیپ از احادیث در باب فضائل اهل بیت به طور اختصاصی لا تعدّ لا تحصی                

 . بحث ما نیست

 : آیاتدسته سوم

یک عنـوان اسـت کـه شـامل گروهـی از اهـل بیـت                این  . ی طیبه    تن یا خمسه   5اما یک عنوانی برای اهل بیت وجود دارد به نام           

) ع(و بعد امام حسن و بعد امـام حسـین   ) س(و بعد حضرت زهرا ) ع(ها پیامبر اکرم و بعد حضرت علی      شود که در رأس آن      می

 کریم ما در قرآن. این یک عنوان است... ی طیبه و    تن آل عبا، خمسه    5. کنند  رای این پنج تن عناوین مختلفی را ذکر می        . است

فقط . شود یعنی شامل امامان دیگر از امام زین العابدین به بعد نمی        . و در بین روایات فضائلی را داریم که مربوط است به پنج تن            

کنم و بعد  من به بخشی از این آیات اشاره می. این تیپ آیات، هم در قرآن وجود دارد و هم در روایات. برای این پنج تن است    

 . کنم ی دو تا از این روایات را هم بیان میاگر خدا بخواهد یک

. مسـیحیان آمدنـد و بـه پیامبرگفتنـد کـه تـو بـر حـق نیسـتی                   ) 61ی    ی آل عمـران آیـه       ی مبارکـه    سـوره . (ی مباهله   آیه) آیه اول 

.  نفـرین نیسـت    چون پیامبر مـا اهـل     . البته علی القاعده، آنها پیشنهاد کردند     . ی نفرین بگذاریم    آیه نازل شد که جلسه    : پیامبرگفت

سنگ زدنـد و    . ایشان را مجنون خواندند   . نقل است که پیامبر را از شهر طائف بیرون کردند         . نبیّ ما یک بار لب به نفرین نگشود       

ای نشسـتند و مشـغول    وقتیـاز شـهر بیـرون آمدنـد رفتنـد وگوشـه      . از ساق پای ایشان خون جـاری شـد  . پیشانی ایشان را شکستند   

بـه  . »آنهـا را هـدایت کـن     .داننـد   آنهـا نمـی   ! انّ هـولاء القـوم لا یعلمـون؛ خـدایا         « گفتنـد      چیزهایی می  استراحت شدند و زیر لب    

آوریم پسرانتان    رسول ما به آنها بگو بیایند، می      . آیه نازل شد  . ی نفرین ما شرکت کن      گویی در جلسه    پیامبرگفتند اگر راست می   

مراد از پسـران مـا حسـن و حسـین           .منظور از نفس امیرالمؤمنین است    . فسمان را را و پسرانمان را، دخترانتان را و دخترانمان را و ن          

ی مباهله فضیلتی است برای پنج تن که بـه   بنابراین آیه. رود پیامبر خودش هم که می    . است  و مراد از زنان ما، حضرت زهراست        

 .این عنوان خاص نازل شده است
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و ) ع(روزی امام حسن     ) 9 و   8ی انسان آیات      ی مبارکه   سوره(کنم    تن عرض ای که برای فضیلت پنج        اما دومین آیه  ) ی دوم   آیه

بعـد از   .  روز بـرای سـلامتی ایـن دو بزرگـوار روزه بگیرنـد             3خاندان امیرالمؤمنین تصمیم گرفتند     . مریض شدند ) ع(امام حسین   

ود، روزه گرفت و در این قضیه خـود را     ی آن منزل ب     جناب فضه هم که خادمه    . سلامتی ایشان ، خواستند تا به عهدشان وفا کنند        

آنها هم آنچه   .هنگام افطار روز اول یک یتیم آمد افطار روز دوم یک اسیر و روز سوم یک مسکین آمدند                 ! خوب. شریک کرد 

نـازل  ) انسـان (ی هل عطی      پس از آن سه روز سوره     . را که برای افطار مهیّا کرده بودند، برای رضای خدا به آن سه نفر بخشیدند              

من شما را متوجه این نکته کنم که در این سوره، تمام نعمات بهشـتی بیـان شـده                   . در شأن پنج تن نازل شده است          این سوره . شد

 . است است ولی به احترام حضرت زهرا، کلامی از حورالعین به میان نیامده

بعد از آن اتفاقاتی کـه افتـاد        . است) ع(دم  ی حضرت آ    ی توبه   سومین فضیلت قرآنی که برای پنج تن اتفاق افتاده، آیه         ) آیه سوم 

خدامند از  . بعد قصد کرد که توبه نماید     .و حضرت آدم به آن درخت ممنوعه نزدیک شد و از آن میل کرد، از بهشت رانده شد                 

هـم آن کلمـات را بیـان کـرد و خداونـد از بـاب رحمـتش توبـه آدم را                      ) ع(آدم  . طریق وحی به جناب آدم کلماتی را القا کرد        

یعنـی محمـّد، علـی،      . »نحن کلمات االله ؛ ما آن کلماتی بودیم کـه خداونـد بـه آدم یـاد داد                 « : فرمایند  می) ع(امام علی   . پذیرفت

در جای دیگری از قرآن هـم آمـده کـه خداونـد حضـرت ابـراهیم را بـا                    . فاطمه، حسن و حسین، این کلمات را خداوند یاد داد         

 . گویند مراد از این کلمات پنج تن آل عبا است در تفسیر، شیعه و سنی می). 124ی  ی بقره آیه سوره(کلماتی امتحان کرد 

اما در بین روایات ما، بسـیار      . نفر ششم ندارد  . گوید برای پنج تن است      پس ببینید برخی از آیات قرآن که فضائل اهل بیت را می           

امینـی،  ی    عـالم جلیـل القـدر جنـاب علامـه         .  داریم خیلی زیاد روایت  .ی طیبه است    زیاد روایت داریم که در باب فضیلت خمسه       

ایشـان  . جلـد اسـت  11تمام خدمت به اهل بیت در همین       .  جلد است  11اعلی االله مقامه شریف یک کتاب دارند به نام الغدیر که            

ایـن کتـاب را   ) ی ایشـان  آقازاده(که جناب آقای محمد امینی نجفی       »  ی زهرا   فاطمه« یک کتاب دیگری هم  ایشان دارند با نام          

اند، که در رابطـه بـا پـنج      مورد را ذکر کرده18 یا 17در این کتاب از این تیپ از فضائل    . سی است کتاب هم فار  .اند  پاورقی زده 

 . تن است

لمّا خلق تعالی آدم    : قال رسول االله  «. از رسول اکرم روایتی نقل شده است که هم اهل تسنن و هم شیعه این روایت را قبول دارند                  

من اینجا یک    . »و نفخ فیه من روحه؛ از روح خود در آن دمید          « ،  »لبشر را خلق کرد   ابا البشر؛ زمانی که خداوند حضرت آدم ابوا       



 

6 

چون خـدا موجـودی اسـت بسـیط     . به این معنا نیست که خدا چیزی را دمیده باشد   » نفختُ فیه من روحی   «ی    آیه.توضیحی بدهم 

فرماید نفختُ مـن روحـی در واقـع دارد            اما اگر می  . خدا جزء ندارد که در موجودی حلول کند       . شود  پس از او چیزی جدا نمی     

دانیم که تمام این خلقت برای خداست امـا در   مثلاً، می. رساند کند و شرافت آن موجود را می  این روح را به خودش منتسب می      

آن را  .رود زنـدگی کنـد      خـدا کـه آنجـا نمـی       . گوید برای من است و آن بیت االله اسـت           زیر تمام این گنبد فقط یک خانه را می        

هـا بـرای خداسـت امـا فقـط یـک مـاه را                 دانیم تمامی زمـان     یا اینکه می  . منسوب به خودش کرده یعنی اینکه خیلی شرافت دارد        

خدا . فرماید نفختُ فیه من روحی پس روح را هم به جهت اینکه به آن شرافت بدهد، می       . نامد و آن ماه رمضان است       شهراالله می 

کـردم کـه جنـاب آدم را منسـوب کـرد بـه         عرض مـی  ! خوب. به خودش کرده است   از روح خودش دمیده یعنی آن را منسوب         

فـإذا  «،  »التفت آدمُ یمنته العرش؛ جناب آدم وقتی به خلقت رسید سمت راست عرش را نگـاه کـرد                 «. حالا ادامه روایت  . خودش

! یـا االله  : قال آدم « ،  »جده و رکوع هستند   ای از نور دید که در حال س         فی النورِ خمسه الاشباح سجدّاً و رکّعا؛ً پنج شبح را در حاله           

لا یـا آدم؛    : قال«،  »قبل از من موجودی را از گِل خلق کردی؟        ! خدایا: گوید  هل خلقتَ أحداً من قبلی من طین؛ حضرت آدم می         

م از خواهم این نکتـه را بگـویم کـه خلقـت حضـرت آد      باز من می» من قبل از تو هیچ موجودی را از گِل خلق نکردم          ! نه یا آدم  

لـذا خیلـی در شـور و    . حتـی حضـرت آدم هـم از جـنس پـنج تـن نیسـت       . طینت گِل است ولی آن پنج تن از خلقت نور هستند     

حتـی  . یعنـی شـبیه ندارنـد   . ندارنـد » وار« خاندان  این... وار، زهراگونه، حسین گونه، احساس و هیجان قرار نگیریم و بگوییم علی       

. کـس مثـل او نیسـت         شبیه ندارد چه برسد به مادرش حضرت زهرا کـه هـیچ            حضرت زینب هم که دارای عصمت صغری است       

! خـدایا : فمن هؤلاء خمسه الاشباح الذین اراهُم فی هیئتی و صورتی؛ گفت          : قال علیه السلام  «. بگذریم. آدم هم مثل ایشان نیست    

 خمسه من ولدک؛ این پنج نفر، از فرزنـدان  یا آدم هؤلاء: قال االله تعالی« ، »اند؟ پس این پنج شبح که شبیه من هستند، چه کسانی     

آنها هرکدامشان، تجلـی یکـی از اسـماءِ         . کرد  با اینکه فرزند آدم هستند اما اگر این پنج تا نبودند آدم را هم خلق نمی               » تو هستند 

نها نبودند، من بهشت  لولاهم، ما خلقتُ الجنه والنار؛ اگرآ     «. الهی هستند و برای هر کدام، اسمی از اسماء الهی انتخاب شده است            

و لا السماء ولا الارض؛ و نـه        «،  »کردم  لا العرش و لا الکرسی؛ و نه عرش و نه کرسی را خلق نمی             « ،    »کردم  و جهنم را خلق نمی    

 ،» کردم و نه جن و انسـان را         و لا الملائکه ولا الانس ولا الجن؛ و نه ملائکه را خلق می            « ،  »کردم و نه زمین را      آسمان را خلق می   

شـان   حـالا اینهـا چـه کسـانی هسـتند؟ خـدا معرفـی       . این پنج تن علت اصلی آفرینش خلقت هستند . کردم  هیچ کس را خلق نمی    
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فأنا محمود و هذا محمد، فأنا عالی و هذا علی، و أنا فاطر و هذه فاطمه و أنا الإحسان و هذا الحسن و أنا المحسـن                    ! آدم« . کند  می

اگر پنج تن نبودنـد مـن       . خداوند به آدم فرمود که علت آفرینش این پنج تن هستند          .  دارد حدیث یک ذیلی هم   . »و هذا الحسین  

خداوند به عـزتّش  . قسم خدا خیلی مهم است. کند خورد و مطلبی را بیان می خداوند قسم می  ... کردم اما بعد      چیزی را خلق نمی   

فرمایـد کـه     خدا می. »فبعزتک لاغوینّهم اجمعین   «.عزت خدا چیزی است که شیطان هم به آن قسم خورده است           . خورد  قسم می 

به عزتم قسم، اگر احـدی      ! آلیت بعزتّی، ألّا یأتینی أحداً بمثقال ذرهٍ من خردلٍ من بغض احدهم إلا أدخلهم ناری و لا ابالی؛ آدم                  

هؤلاء صـفوتی؛   « ،  »شوم  نمیکنم و ناراحت هم       ی یک خردل، بغضی از این پنج تن را داشته باشد، او را وارد جهنم می                 به اندازه 

و بهم اُهلکهم؛ و به سبب اینها مردم را به هلاکت           «،  »دهم  بهم اُنجیهم؛ به سبب اینها مردم را نجات می        «،  »اینها منتخبین من هستند   

. د بـود  افتد و اهل نجات نخواه      کند و اگر مبغض اینها بود به هلاکت می          لذا اگر کسی محبّ اینها بود نجات پیدا می        . »رسانم  می

 .»؛ اگر تو هم حاجتی داشتی به این پنج نفر توسل کن... فإذا کان لک لی حاجه « کند که  در انتها هم خدا توصیه می

 :حدیث کساء

که مربوط به پنج تن است، همان جریانی اسـت کـه مـا بـه خـاطر آن امشـب جمـع شـدیم و آن                           ) س( یکی از فضائل اهل بیت      

مـن یـک مطلبـی را خـدمت آقایـان           . این هم یکی از فضائل اهل بیـت اسـت         . ء است حدیث شریف کساء همچون حدیث کسا     

البته خودم به آنجا نرفتم ولی بعضی از دوستان من که برای سخنرانی به کشورهای               (عرض کنم و آن اینکه در کشورهای عربی         

که یک دهه سـخنرانی مـی کننـد و          کسانی  . یک رسمی وجود دارد   ) گویند  کنند و می    روند، آنها نقل می     حاشیه نشین خلیج می   

مردم هم در   . روز آخر منبری موظف است حدیث کساء بخواند       .دهند  منبر می روند ، سه روز آخر را به حدیث کساء نسبت می            

دمنـد و آن را   خواننـد بـه آن مـی    حـدیث کسـاء را مـی      . آورند  شود در جلسه شیرینی می      آن ساعتی که حدیث کساء خوانده می      

حـدیث  . این همان سفارش خدا به آدم است که اگر برای تو از من حاجتی بود پس به پـنج تـن توسـل کـن                       . اءبرند برای شف    می

 . ای است و مجرب است کساء یک چنین تجربه

  :سند حدیث

کنم و  کنم و اشکالی را که به آن وارد شده مطرح می آیا حدیث کساء از نظر سند معتبر است؟ من سند حدیث کساء را نقل می             

حـاج  . حدیث شریف کساء در کتاب عوالم العلوم اثر حضرت آیت االله حاج شیخ عبـداالله بحرانـی آمـده اسـت                   . دهم  ب می جوا
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درآنجـا  . کتاب عوالم العلوم هم یک کتاب روایـی اسـت         . شیخ عبداالله بحرانی، محدث بزرگوار هم عصر مرحوم مجلسی است         

کنم تا ببینید    من نام برخی از آن راویان این حدیث نقل می         . ستکند که بسیار محکم ا      سندی برای حدیث شریف کساء نقل می      

من فقط نام برخی از     (کند    ی سند حدیث را اینگونه طرح می        عبداالله بحرانی سلسله  !!  این افراد در علم رجال چه جایگاهی دارند       

 .)روات را در این سلسله بیان میکنم

 جلـدی اسـت کـه تفسـیری         5یـک تفسـیر     . باشد  کتاب تفسیر برهان می   صاحب  (او این حدیث را از استادش سید هاشم بحرانی          

از اعـاظم فقهـای قـرن    (یکی دیگر از کسانی که در این سلسله است جناب شهید ثانی است         . کند  نقل می .) روایی و ولایی است   

صـاحب  (سـت   راوی دیگر این سلسله ، محقـق کرکـی ا         . دیگر کسی که در این سلسله است جناب مقدس اردبیلی است          ). دهم

کتاب جامع المقاصد است این کتاب، در باب ولایت اهل بیت است و جواز لعن بر جبت و طاغوت را ایشـان بـا ادلـه در آنجـا                             

نام  توان نام برد که همگی از فقهای صاحب از دیگر راویان ابن فهد حلی، شهید اول و نیز فخر المحققین را می    ). بیان کرده است  

از دیگـر روات ایـن حـدیث ،    . بر سر سفره امام زمـان مهمـان اسـت، وامـدار خـدمات ارزنـده آنهاسـت                اگر امروز شیعه    . هستند

توان از علامه حلی نام برد و بعد ابن إدریس حلی و بعد ابن عاشور و بعد شیخ طبرسی و سپس شیخ طوسی ونیز شیخ مفید و                             می

فرماید من در علم رجال، حدیثی را      االله العظمی خویی می   ابن قولویه،کسی است که در وصف او، مرحوم آیت          ( بعد ابن قولویه    

او هـم   . ابن قولویه خیلی آدم مهمـی اسـت       . پذیرم  که او بیاورد بدون آنکه بخواهم برای بررسی، زیاد آن را بالا و پایین کنم می               

کسی است که   (سد به ابوبصیر    ر  تا می .... ، و بعد ثقه الاسلام کلینی و        )یکی از کسانی است که در سند حدیث کساء قرار گرفته          

او نیـز از جنـاب جـابر بـن یزیـد جـوفی       ). باشـد  یکی از آنها ابوبصیر می   . فرماید، مکتب ما به چهار نفر زنده است         امام صادق می  

 و او نیز از جابر بن عبداالله انصاری و او نیـز )  هزار حدیث صحیح از امام باقر نقل کرده  30جابر جوفی کسی است که به تنهایی        (

این طریقی بود که من از راویان شیعه نقـل کـردم و   . حدیث کساء را نقل می کند) س(از وجود مبارک حضرت صدیقه کبری      

 .در عوالم العلوم آمده است

یکی از کسانی که در ایـن سلسـله   . اند و در منابع روایی خودشان آمده است       اما طرق دیگری هم هست که اهل تسنن نقل کرده         

 .بگذریم.آمده عایشه است
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البتـه دو طریـق   . این شکل از حدیث که به صورت جزوه در اختیار شماست، همین طریق عوالم العلوم اسـت کـه عـرض کـردم         

یکی از آنها جناب طریحی است صاحب کتـاب مشـهور           . کنم  اند و من خدمتتان عرض می       دیگر هم داریم که شیعیان نقل کرده      

یکی دیگر از نقلها هـم از طریـق جنـاب           . م منتخب الکبیر همین متن را بیان کرده       او در کتاب دیگر خودش به نا      . مجمع البحرین 

. او هم همین مطلب را نقـل کـرده        . او هم کتاب دیگری دارد به الغرر و الدرر        . دیلمی صاحب کتاب مشهور ارشاد القلوب است      

قطعـاً نقـل شـده،آن هـم بـا ایـن سـند              . حدیث کساء چیزی نیست که نقل نشده باشد یا سند آن ضعیف باشد            ! بنابراین، عزیز من  

 . محکمی که من گفتم

 آقا حدیث کسـاء را  :می گویند. ای ندارد اند که اشکال غلطی است و از نظر علمی هیچ پایه   نهایتاً بعضی از آقایان اشکالی کرده     

ده است و راضی هم نبوده      نباید بخوانیم، چون جزء ملحقات مفاتیح الجنان است و مرحوم حاج شیخ عباس قمی این را نقل نکر                 

مگر یک حدیث اعتبارش به رضایت محدث است؟ اگر مرحـوم حـاج شـیخ    ! خوب عزیز من. کسی آن را به مفاتیح اضافه کند      

. ن کتاب مـال اوسـت       وچ.اصلا حق اوست  . اینکه عیبی ندارد   ،چیزی به ملحقات مفاتیح اضافه کنند     که  عباس قمی راضی نیست     

هستند کـه شـیخ عبـاس قمـی           خواهم به شما بگویم بسیاری از ادعیه          من می . اری حدیث کساء نیست   اعتب  ولی این که دلیل بر بی     

بـرای اینکـه از     .ایشـان در کتـاب خـودش نیـاورده        . حالا چون نقل نکرده سند ندارند؟ ضعیف هستند؟ اینطور نیست         . نقل نکرده 

شـود   حـالا از کجـای ایـن حـرف مـی       . تیح اعـلام کـرده    تحریف مصون بماند ابراز نارضایتی خود را از اضافه کردن متنی به مفا            

 ضعیف بودن حدیث کساء را در آورد؟؟

ایـن زیـارت از امـام زمـان اسـت کـه از معتبرتـرین                . یکی از احادیثی که حاج شیخ عباس نیاورده، زیارت مقدسـه ناحیـه اسـت              

ی معتبری که آقـای قمـی نقـل            ادعیه یکی دیگر از  . دعاهاست و زیارت نامه حضرت سید الشهداست که آخرش، نماز هم دارد           

دعـای دیگـری کـه بـاز هـم ایشـان            . نکرده دعای علوی مصری است که این دعا در توسل به امام زمان است و بسـیار عالیسـت                  

 ....المتهجد اثر مرحوم شیخ طوسی نقل شده  دعای حضرت إدریس است و  نیاورده، و در مصباح

بنابراین اینطـور   ). ام  مورد حاج شیخ عباس قمی، را در جلسه روز اربعین مطرح نموده           بحث مفصل پیرامون این اشکال و نیز در         (

ی سند خیلی قوی است و اگر خواستی با این دعا بـه پـنج تـن توسـل کنـی، توسـل                      سلسله!!. نیست که حدیث کساء معتبر نباشد     

 .ولی اهل بیت را امتحان نکن بلکه به آنها اعتماد کن. کن
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کنـیم و بـه آنهـا اعتمـاد           ر ارتباط با خدا و  توسل به معصومین این است کـه مـا غالبـاً آنهـا را امتحـان مـی                       بزرگترین مشکل ما د   

 .شود و حال آنکه اگر اعتماد داشته باشیم ان شاء االله ثمرات خوبی نصیب ما می. کنیم نمی

 


